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 مـيـن الرحـمـم الله الرحــســـب

 

  درس گفتار

 تاريخ تشيعّ با محوريت امامان شيعه پيرامون

 

 

تقویت  ،به معنای فرقه، گروه، پیروان، یاران، هواداران، امت، دوستان، همکاران «شیع  »ریشه ی  از «شیعه  »واژه ی 

 1 مده است.کنندگان و اشاعه دهندگان آ

ها ی مشتقات آن باراین واژه و برخ .شود و نیز مذکر و مؤنث اطلاق می، جمع بر تثنیهواژه ی شیعه مفرد است، اما به یکسان 

. بنابراین، شیعه به ی آنها در معنای لغوی خود به کار رفته اند همه . ظاهراًیم به صورت های گوناگون آمده استدر قرآن کر

، یا اسباب و را همراهی یا با او همکاری کندا اشود که از فرد دیگری پیروی ی ، بر فرد یا جماعتی اطلاق میلحاظ لغوی

از همان  - مصدر وزن تفعل -ع معنای لغوی تشیّ ،به این ترتیب .را فراهم سازد یا کیش و آئین او را رواج بخشد نیرومندی او

دن با ، همراهی و همکاری کرشیعه که همان پیروی از شخص متبوع، یاری او: عمل فرد یا جماعت گردد روشن می ،ریشه

بوع نیست، بلکه پیروی همراه مت ع صرف پیروی از شخصق.( معتقد است معنای دقیق تشیّ 313 – 333). شیخ مفید اوست

واژه ی شیعه چنانچه به نحو مطلق یا همراه با الف و لام معرفه و صورت غیر  2 وأم با اخلاص است.ایش درونی و تبا گر

)اهل سنت( ی متفاوت از اری از مسلمانان در برخی باورهاع( یعنی جمع پرشم)فقط بر پیروان امام علی ان گرددمضاعف بی

 3. اشاره دارد ،می اندیشند

 نای اصطلاحی شيعهمع ـ
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و دیگری تعریف  بیان تعریف اصطلاحی شیعه شاید بهتر باشد که دوگونه معنا و تعریف برای آن ذکر کرد : یکی تعریف عامّ

 خاص.

شیع ، دانسته شده یا به تکهن ابعم در بر دارنده ی نقاط اشتراك همه ی فرقه هایی که در من: ارائه تعریفی عاتعريف عامّ

، اگر چه در مجموع تعریفی عام اند ئه شده که یک طرفدارانی نیز دارد، زیرا قریب ده تعریف ارامنتسب اند، بسیار دشوار است

شیعه به هر »: تعریف کرد این گونه توان شیعه را به نحو عامّبا این حال شاید ب .شوند و بیش از یک فرقه ی شیعه را شامل می

ر امامت و خلافت باور داشته احقیت او را د)ع( را بر همه ی صحابه و ی گفته می شود که افضلیت امام علیفرد یا فرقه ا

ن که چنین قولی چنی ی که، زیرا همه ی فرقعلی)ع( لازم نمی نمایدامام آوردن قید استمرار این امر در فرزندان  «.باشد

 . رار آن در فرزندان او باور دارند، به استمنسبت به امام علی)ع( دارند

تری ، با دشواری بسیار کمهمانند اثناعشریه مورد نظر باشد ،یی شیعی خاصرسد هرگاه فرقه  به نظر می :تعريف خاص

ه کمتر دچار تطور در نظام اعتقادی شده و از میتوان آن را تعریف کرد . زیرا شیعه اثناعشری جریان شیعی واحدی است ک

 3 ممیزات عقیدتی ثابتی برخوردار بوده است .

می گوید: امامی مذهب کسی است « امامیه»شیخ مفید در تعریف  5. است «امامیه»شیعه ی اثناعشری،  یکی از نام های رایج

بر امام عصمت و کمال را برای او واجب  جلیّ نصّ (2) ؛( به وجوب امامت و وجود آن در هر زمانی باور داشته باشد1: )که

چون  3به امام رضا پیوند زند . )ع( معتقد و سلسله ی امامت را حصار امامت در فرزندان امام حسین( به تداوم و ان3) ؛بداند

امام دوازدهم )امام  تام آن )ع( باور دارند پس از او به تداوشیعی تا امام رضاهمه ی شیعیانی که به استمرار سلسله ی امامت 

دانند، پدید  )ع( میرین حلقه این سلسله را امام کاظم( نیز معتقدند و فرقه ی شیعی مهمی پس از واقفیه ، که آخع(مهدی)

 7 نیامده است.
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نی معین مربوط می در مورد پیدایش تشیع سخن بسیار رفته و نویسندگان ، هر یک بر مبنای بینش و برداشت خود ، آن را به زما

دانند . برخی از نویسندگان در موافقت با تفکر و مرام حاکم ، سخن گفته اند و اتّهاماتی را در مورد پیدایش و علل رشد و گسترش 

و به عبارتی ، تحول این گروه وارد ساخته اند و نویسندگان بعدی نیز به پیروی از پیشینیان همان شیوه و سخن را دنبال کرده اند 

نویسندگان غربی نیز که بیشتر اطلاعات اسلامی خود را از طریق امپراتوری عثمانی و سرزمین های شمال آفریقا به دست آورده  .

 اند اغلب از همان نظرات پیروی کرده اند . 

ف های انتقام برخی از نویسندگان اهل سنت پیدایش و به ویژه شکل گیری اعتقادی شیعه را به ایرانیان نسبت داده اند و از هد

جویانه آنان پس از شکست از اعراب سخن گفته اند ، گروهی دیگر نیز ادعا کرده اند که ایرانیان با ایجاد یا تقویت تشیع و تفرقه و 

تقسیم اسلام به دو فرقه شیعه و سنی در پی از بین بردن وحدت جامعه اسلامی برآمده اند . اینان با چنین سخنی می خواهند 

نیان را مبتنی بر اغراض سیاسی و نوعی مبارزه برای استقلال و بیرون آمدن از زیر نفوذ بیگانه بدانند و تشیع را ناشی از اسلام ایرا

انتقام جویی و اغراض سیاسی و به عبارت دیگر ، غیر صادقانه و فرصت طلبانه تلقی نمایند که خود بی حرمتی بزرگی نسبت به 

. ملتی که نه تنها در رشد و شکوفایی فرهنگ شیعی دارای نقش بوده ، بلکه در باروری تفکر و فرهنگ شکوفای یک ملت است 

 فرهنگ اهل سنت نیز اثری چشمگیر و قابل توجه داشته است . 

درباره نقش ایرانیان در شکوفایی تمدن اسلام ، ابن خلدون متفکر مسلمان تونسی ، در کتاب معروف خود المقدمه به تفصیل 

از شگفتگی هایی » وی سپس ادامه می دهد : « . بیشتر دانشمندان اسلام از ایرانیان اند » ... چنین نوشته است : سخن گفته ، و 

که واقعیت دارد ، این است که بیشتر دانشمندان ملّت اسلام خواه در علوم شرعی و چه دانش های عقلی ) بجز موارد نادری ( 

ز حیث نژاد عربند از لحاظ زبان و مهد تربیت و مشایخ و استادان عجمی هستند با این عجمند و اگر کسانی از آنان یافت شوند که ا

که ملت ) دین ( و صاحب شریعت ، عربی است . سبب آن این است که در آغاز ظهور این مذهب ، به مقتضای احوال و سادگی و 

ر گذشته یادآور شدیم که در صنایع شهرنشینان و ما د« . » بادیه نشینی ، در میان ملت اسلام دانش و صناعتی وجود نداشت 

 « ممارست می کنند و عرب از همه مردم دورتر از صنایع می باشد . 

ابن خلدون برخی از دانشوران ایرانی را که در قرون نخستین اسلامی تا قرن نهم هجری در علوم و دانشهای گوناگون سرآمد اقران 

در علم صرف و نحو عربی به سیبویه ، فارسی و زجاج اشاره کرده ، متذکر گردیده است که خویش بوده اند ، نام می برد و از جمله 

 : 

همه عالمان اصول فقه چنانکه می دانی و هم ، کلیه علمای علم کلام و همچنین بیشتر مفسران ایرانی بودند و بجز ایرانیان » 

خویش ، حدیثی از پیامبر )ص( در پیشگامی ایرانیان در  وی همچنین در تأیید سخن« کسی به حفظ و تدوین علم قیام نکرد . 

 علوم و دانش نقل کرده است . 
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البته ما با بیان فوق بر آن نیستیم تا اسلام تمام ایرانیان را از شیعه و سنی از سر صداقت بدانیم ، چنانکه چنین ادعایی در مورد 

ا ایرانیانی که ناگزیر مسلمان شده ، به تشیع گرویده اند و آن را اعراب و دیگر ملل مسلمان نیز نمی تواند صادق باشد ؛ چه بس

وسیله ای برای مبارزه با حاکمیت ضدّ اسلامی خلفا و حاکمان ستمگر اموی قرار داده باشند ، یا با ریشه های تفکر و فرهنگ 

ند . اما در میزان و مقیاس اجتماعی ، شعوبی به اسلام و تشیع روی آورده ، از سرچشمه های زلال و روشن اسلام بهره نگرفته باش

وقتی سخن از ملّت ایران و تشیع می شود ، گروه های کوچک و اندك آن جامعه و ملت ، ملاك داوری قرار نمی گیرند ، بلکه 

 اکثریت مردم ایران و گروندگان به تشیع مورد نظر و داوری هستند . 

اید اسلامی کرده اند ، بر خلاف پیشینیان بر این حقیقت اذعان دارند که مستشرقان متأخر که مطالعه دقیق تری در تاریخ و عق

خاستگاه تشیع بر مذاهب قدیمی ایران و تأثیرات آن در اسلام متکّی نیست ، بلکه جنبش تشیع در ابتدا در میان عرب ها پا گرفته 

ز جمله ، پطروشفسکی ، تحلیل مورّخان غربی در و قبل از قیام مختار ، بین غیر سامیان کمتر منتشر شده است . محققّان شرقی ا

مورد پیدایش تشیع بر مبنای مذاهب قدیم ایرانی را مورد سؤال قرار داده ، مبنای چنین تحلیلی را اندیشه ای به ظاهر علمی ولی 

نیان به وجود آورده برخی محققان قرن نوزدهم می گفتند که گویا مذهب شیعه را ایرا» غیر واقعی دانسته است . وی می نویسد : 

کارادو ، ر . د.زی و آه میوللر نیز « . واکنش روح ایرانی در برابر عرب بود » اند و تشیع تعبیرگونه ای از اسلام در نظر ایرانیان ، و 

ه بود ، چنین نظری داشته اند . این عقیده از یک اندیشه به ظاهر علمی ولی کاذب ، که در مغزهای دانشمندان اروپایی ریشه دواند

 ناشی شده است ؛ از نظر آنان باورها و گرایش های بشری ، طبیعت نژادی دارند و دین های نژادی نیز وجود دارد ... . 

علاوه بر این از جنبه تاریخی نیز فزضیه منشأ ایرانی داشتن تشیع ، نادرست است و اکنون می توان این نظر را کاملا مردود شمرد . 

وی در جای دیگر چنین می « نخستین شیعیان از موالی ) ایرانی ( نبوده ، بلکه عرب بودند ... » کند :  ولهاوزن خاطر نشان می

 گوید : 

گرچه نخستین شیعیان همگی عرب بودند ولی در زمان امویان بسیاری از موالی به ویژه در عراق و ایران به ایشان پیوستند تا از » 

قبایل عرب داشتند ، رهایی یابند و حقوقی مساوی با اعراب به دست آورند . شیعیان نیز  وضع و تابعیت تحقیرآمیزی که در برابر

 « حصول این مقصد را به ایشان نوید می دادند . 

جز  –از مجموعه سخنان و گفتار فوق بدین نتیجه می رسیم که تشیع زاییده روح و فرهنگ ایرانی نبوده و نخستین شیعیان 

اما بی شک هرقدر ستم خلفا و حاکمان اموی بر غیر عرب ها و موالی افزون می گشت و تفکر برتری  عرب بوده اند . –سلمان 

طلبی قبیله ای و عربی ، جایگزین تفکر اسلام محمدی )ص( می شد ، ایرانیان که خود را از حقوق اجتماعی محروم می دیدند 

 تین بودند ، پیدا می کردند . گرایش بیشتری به سوی فرزندان پیامبر )ص( که حامیان اسلام راس
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سخن و تحلیل  دیگری نیز ارائه شده است ، و آن این که یاران نخستین علی )ع( بیشتر از اعراب جنوبی یا   در کنار نظریه فوق ،

اند .  یمانی اند و با این تعبیر این شبهه مطرح شده که اعراب جنوبی ، تشیع را بر مبنای سوابق فرهنگی گذشته خویش بنا نهاده

در این برداشت تقسیم اعراب به عرب عاربه ) عرب جنوبی یا قحطانی ( و عرب مستعربه ) عرب شمالی یا عدنانی ( مورد توجه قرار 

گرفته است . این نظریه بیشتر یاران علی )ع( را از اعراب قحطانی یا یمانی برشمرده است و از نظر اجتماعی توجه و گرایش بیشتر 

در اعراب جنوبی متذکر شده ، آنان را اطاعت پذیرتر از عرب های شمالی ، که به صورت قبیله ای زندگی می  به مذهب تشیع را

کرده اند ، دانسته و متذکر شده که عربستان جنوبی سرزمین تمدنی باستانی بوده است ، جایی که مدت هزار سال پادشاهان یکی 

بر طبق این نظر حتی اگر اعراب قرن هفتم تجربه ای در نظام سلطنتی و  پس از دیگری برطبق اصل دودمان به سلطنت رسیدند .

« وارث » و « وصی » انتخاب پادشاه نداشتند ، ناخودآگاه تحت تأثیر و نفوذ این سنت بوده اند و به کارگیری اصطلاحاتی نظیر 

ع( که هسته اصلی و مرکزی تشیع را در توسط یمنی ها نتیجه طبیعی سنت عمیق فرهنگی انان است . اینکه نخستین یاران علی )

محور وجودی علی )ع( دیدند ، بیشتر از انصار ) اعراب جنوبی ( بوده اند ، می تواند قابل تأمل باشد ، ولی در مأخذی که بدان 

.  اشارت خواهیم داشت ، می بینیم بنی هاشم با این که از اعراب شمالی هستند ، جزء هسته مرکزی و نخستین تشیع هستند

علاوه بر آن مشاهده می کنیم برخی یاران پیامبر )ص( همچون خالد بن سعید که جزء شیعیان نخستین است ، نه تنها از اعراب 

 شمالی بلکه حتی از تیره معروف امویان است . 

، شاید بتوان  در پاسخ به این سؤال که چگونه بیشتر اعراب جنوبی به تشیع و حمایت و طرفداری از علی )ع( معروف و متصفند

گفت که زمینه های فرهنگی گذشته آنان بی تأثیر نبوده است ، اما باید توجه داشت که زمینه های گرایش اقوام و ملت های و 

 تقویت و رشد تشیع سخنی است متفاوت از آنچه به بحث از پیدایش آن مربوط می شود . 

اهیم گفت ، اما یادآوری این نکته لازم است که پس از رحلت پیامبر ما در آینده درباره پیدایش تشیع و نخستین شیعیان سخن خو

)ص( و روی کار آمدن ابوبکر ، برخی از انصار از وی کناره گرفتند و مخالفت قریش با بدگویی از انصار به وسیله عمروعاص آغاز 

 گردید ، خبر به علی بن ابی طالب رسید ؛ یعقوبی شرح ماجرا را چنین بیان می کند : 

علی )ع( خشمگین بیرون رفت تا به در مسجد درآمد و انصار را به نیکی یاد کرد و گفتار عمروعاص را پاسخ داد و چون انصار » ... 

 « از آن خبر یافتند ، گفتند : با گفتار نیک علی )ع( ، از آنچه دیگری گفته باشد ، باك نداریم ...  . 

ار از قدرت ، که با بی مهری حاکمیت قریش توأم است ، در گرایش انصار و به نظر می رسد این موضع گیری و محرومیت انص

اعراب جنوبی به علی بن ابی طالب بی تأثیر نبوده باشد . هنگامی که فرزندان پیامبر )ص( و انصار ، همزمان مورد بی مهری و بی 

متحمل می شوند ، طبیعی خواهد بود اگر  توجهی حاکمیت قریش بویژه بنی امیه قرار می گیرند و به تعبیری ستم مشترکی را

اعراب جنوبی و به سخن درست تر انصار ، متوجه فرزندان پیامبر )ص( گردند . از طرفی آیا می توان اصالت برخوردهای اسلامی 
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عراب شمالی اهل بیت پیامبر )ص( و در رأس آنان علی بن ابی طالب را در جلب توجه مسلمانان به ویژه یاران پیامبر )ص( اعم از ا

یا جنوبی یا دیگر اقوام و ملت های مسلمانان بی اثر دانست ؟ بویژه آن که شواهد تاریخ مؤید این گفتار انسانی فرزندان پیامبر 

 )ص( است . 

 

 پیوند زناشویی ، اتهامی دیگر در پیدایش تشیع

یستهای ایرانی در عصر حاضر ، در پیدایش گروهی از نویسندگان ، از جمله برخی نویسندگان اهل سنت و مستشرقان و ناسیونال

تشیع به ازدواج دختر یزدگرد با حسین بن علی )ع( اشاره کرده اند و مدعی شده اند که علت پیدایش ایرانیان به تشیع پیوند 

یران بسیار زناشویی مذکور بوده است . اینان ارتباط بین دو خاندان ساسانی و پیامبر )ص( را در تشکل و نفوذ و رشد تشیع در ا

 مؤثر دانسته اند . در این مورد استاد مطهری در خدمات متقابل اسلام و ایران می نویسد : 

اگر از زاویه تاریخ بنگریم داستان شهربانو و ازدواج او با امام حسین )ع( و ولادت امام سجاد از شاهزاده ای ایرانی مشکوك است . » 

ری به نام شهربانو یا با نام دیگری داشته و به افتخار عقد زناشویی حسین بن علی و در این جا نیز اصل داستان که یزدگرد دخت

مادری امام سجاد نایل شده باشد ، از نظر مدارك تاریخی سخت مشکوك است . مورخین عصر حاضر عموما در این قضیه تشکیک 

 « . می کنند و آن را بی اساس می دانند ... 

ولی گذشته از عدم انطباق این روایت با تاریخ ، در سند این روایت ، دو » می پردازد و می نویسد  وی سپس به نقل روایتی از کافی

نفر ) ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی دارای روایت غیرقابل اعتماد و عمروبن شمر کذّاب و جعاّل ( قرار دارند ، که مورد اعتماد 

 « نیستند . 

ه ازدواج ولید بن عبدالملک با نواده یزدگرد به نام شاه آفرید و فرزند یزید سوم و همچنین به مطهری سپس در ردّ چنین اتهامی ، ب

ازدواج زیاد با دختری از اهل فارس به نام مرجانه اشاره می کند . از این ازدواج عبیدالله بن زیاد متولد می شود ، در حالی که اینان 

خود اختصاص نداده ، بلکه عبیدالله بن زیاد ، معروف به ابن مرجانه ، به سبب هیچگونه موقعیت و شرافتی در فرهنگ ایرانی به 

اعمال ننگینش در واقعه کربلا ، مورد نفرت تمام مسلمانان بویژه ایرانیان قرار دارد . و همچنین به یزید سوم نیز ، چون دیگر 

ی که ایرانیان نسبت به امام حسین )ع( ابراز می دارند ، خلفای اموی ، با دیدی اعتراض آمیز می نگرند . از این رو عشق و علاقه ا

به دلیل همسر ایشان ) دختر یزدگرد ( نیست ، بلکه به دلیل شرافت ، اصالت و شخصیت بارز فرزندان پیامبر )ص( و نقش آنان در 

 حمایت از اسلام راستین است . 

زدواج وی با امام حسین )ع( را ساخته پندار و افسانه دانسته دکتر شهیدی در کتاب زندگانی علی بن الحسین داستان شهربانو و ا

وی در فصلی که سخن از امام سجاد )ع( و « چه بسیار مشهوری که ریشه ندارد . » است و به ضرب المثل عربی اشارت دارد که : 
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و به نقش شعوبیه در انتشار خبر تولد او دارد ، به تفصیل به نقد و بررسی سندهای روایی و تاریخی چنین داستانی پرداخته است 

چنین ازدواجی بین امام حسین )ع( و دختر یزدگرد اشاره کرده است . از جمله دلایل محکم و متقن شهیدی این است که تمام 

. هـ  31هـ . ق ( گفته اند، در حالی که ولادت امام سجاد )ع( را سال  13 – 23راویان خبر زمان وقوع آن را دوران خلیفه دوم ) 

است ، مقبول می داند ، در این  31ق دانسته اند . ایشان خود روایت دیگری را که بر اساس آن میلاد حضرت  سجاد )ع( سال 

 سال فاصله وجود دارد و این خود بر تردید ها می افزاید .  34صورت بین این ازدواج و تولد امام سجاد )ع( بیش از 

 

 عبدالله بن سبا

« ابن سبا » نسبت داده اند این است که : تشیع پدید آمده افکار و اقدامات عبدالله بن وهب معروف به  اتهام دیگری که به شیعه

است . وی که به گفته شهرستانی یهودی بوده ، به ظاهر با قبول اسلام در جرگه مسلمانان درآمده است و با مسافرت به سرزمین 

ار و عقاید اهل ذمّه یا سایر گروه هایی که عقیده خویش را پنهان می داشتند ، های اسلامی بویژه کوفه ، مصر ، بصره و شام با افک

مانوی و اسلام بهره گرفته ، با  آشنا شده ، برای نابودی اسلام از مجموعه عقاید و افکار زرتشتی ، مسیحی ، یهودی ، مزدکی ،

عهد عثمان را به راه انداخته است . به گفته تمسک به مظلومیت اهل بیت پیامبر )ص( ، مشکلاتی عظیم از جمله شورش های 

نقش مهمی در تفرقه و تلاشی جامعه اسلامی به عهده داشته است . در این  اینان ابن سبا با ایجاد انحراف در افکار و عقاید اسلامی ،

 باره رشید رضا صاحب تفسیر المنار و از محققان متأخر اهل سنت چنین نوشته است : 

م خلیفه چهارم علی بن ابی طالب )ع( آغاز تفرقه دینی و سیاسی امت محمدی )ص( گردید ؛ اولین کسی که شیعه گری به نا» 

اصول تشیع را از خود ساخت یک یهودی به نام عبدالله سبا بود که از راه خدعه و نیرنگ اظهار اسلام کرد . وی مردم را به غلو 

 « میان امت تفرقه ایجاد نموده ، دین و دنیای آنان را تباه کرد . دعوت می کرد ، تا  –کرمّ الله وجهه  –درباره علی 

 همچنین برخی از مستشرقان از جمله گابریل دانگیری این اتهام را متذکّر گردیده اند . گابریل دانگیری می نویسد : 

ن همه شیعیان بدین انتساب مورّخین سنّی و اغلب خاورشناسان مسیحی ، ریشه شیعه را تعلیمات ابن سبا می دانند ، با ای» 

 « شدیدا اعتراض می کنند . 

برای بررسی ریشه های این تفکر در مورخان عامّه از گذشته و حال و انتقال آن به مستشرقان ، باید اوضاع اجتماعی و سیر تاریخ 

ی امیه و بنی عباس و جامعه اسلامی ، بویژه وضع شیعیان را در سده های نخستین اسلامی مورد دقت قرار داد . خلفای بن

همچنین حکومت های ترکان در سرزمین های شرق اسلامی ، ستم شدیدی را بر فرزندان پیامبر )ص( و علویان و یاران آنان 

اعمال می کرند ، زیرا قادر به تحمل گروه مورد توجه مردم که داعیه جانشینی پیامبر )ص( را داشتند ، نبودند ، از این رو به شکل 

به رویارویی با آنان و طرفدارانشان برخاستند . تاریخ اسلام شاهد رفتار ناهنجار امویان با فرزند پیامبر )ص( ) حسین  های مختلف
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بن علی )ع( در کربلا ، زید بن علی و یحیی بن زید در کوفه و خراسان ( است و گزارشهای بسیاری را از رفتار خشن و سخت تر 

متوکل با دیگر فرزندان پیامبر )ص( و پیروان آنان ارائه می کند . حاکمان ستمگر برای  برخی عباسیان چون منصور ، هارون و

موجّه جلوه دادن کارنامه خویش ، تلاش می کردند از دانشمندان دینی و راویان اخبار و تاریخ نیز کمک بگیرند و با ترویج روایات 

له اقدامات تبلیغی امویان این بود که به طور دامنه داری اتهاماتی ساختگی ، چهره فرزندان پیامبر )ص( را خدشه دار کند . از جم

وی را در نظر مردم ، کم اهمیت و بلکه بی مقدار « ابوتراب » را که بر علی بن ابی طالب وارد می ساختند و با عنوان کردن کنیه 

گر تدابیر امویان طرح سخنان ناروا درباره کنند و فداکاری های علی )ع( را در زمان پیامبر )ص( به فراموشی بسپارند . از دی

فرزندان آن حضرت بود ، به طوری که قیام های آنان را در مقابل انحراف حاکمیت اموی و عباسی ، مخالف وحدت و مایه نابودی 

م و فریبکار اسلام معرفی می کردند و حامیان و پیروان آنان را باعث تفرقه امت محمدی )ص( و انسانهایی غیرصادق نسبت به اسلا

و نیرنگ باز می نامیدند . در این راه راویان خبر در دوره اموی منبع تغذیه مورخان نخستین و در پی آنان تاریخ نگاران متأخر 

گردیدند ؛ بنا بر تحقیق علامه مرتضی عسگری ، اینان یارانی برای پیامبر )ص( ساختند و شهرهایی در عالم خیال در سرزمین 

وجود آوردند و رخدادهایی را در تاریخ صدر اسلام تراشیدند که جز در ذهن خیال پرداز و وابسته چنین مزدورانی ، های اسلامی به 

 ثار راویان و مورخان بزرگ اسلامی به چشم نمی خورد .  در گفتار و آ

هد جاهلیت ، دوباره زنده شد با مطالعه تاریخ اسلام درمی یابیم که پس از رحلت پیامبر )ص( اختلافات قبیله ای و خصلت های ع

و با زبان شعر و شمشیر درگیری های شدیدی پدیدار شد . حاکمیت قریش بویژه در دوران خلیفه سوم ، عثمان ، و بنی امیه ، 

عرب جنوبی یا یمانی را دچار هیجان ساخت و سخنوران و رؤسای آنان را به فکر مقابله انداخت . خادمان ، سخنوران ، شاعران و 

یر زنان هواخواه و اجیر قریش نیز به صورت های گوناگون به کمک حاکمان و خلفا و مقابله با مخالفان آنان پرداختند . علامه شمش

از اعراب شمالی ( را از جمله این خبرپردازان دانسته است و به اخباری که وی در اثر خود به « ) سیف بن عمر تمیمی » عسگری 

اره می کند و آن را آکنده از خرافات ، تحریفات و افسانه ها می داند و اخبار وی را با دیگر راویان نام فتوح و جمل نگاشته ، اش

چون ابومخنف مقایسه کرده ، به غیر منطقی بدون سخنان سیف اشاره های گوناگونی دارد .  از جمله اخباری که سیف نقل کرده 

سبا و نقش وی در شورش های عهد عثمانی است که به کشته شدن  و منبع خبری برای مورخان شده است، داستان عبدالله بن

خلیفه منجر شد، دیگر اخبار وی در این باره حاکی از توطئه های عبدالله بن سبا و یارانش در جنگ جمل و ایجاد درگیری بین 

جمل و سیر »را در کتاب سپاهیان دو طرف است در حالی که به گفته وی دو سپاه نردیک به سازش بوده اند. سیف این سخنان 

نوشته است. علامه مرتضی عسگری بر این مطلب پی برده است که افسانه ی عبدالله بن سبا و چگونگی پیدایش و « عایشه و علی

نقش وی در حوادث عهد عثمان و جنگ جمل تنها از طریق سیف بن عمر تمیمی و در آغاز در تاریخ طبری آمده است و مورخانی 

ه. ق( مطلب فوق را از کتاب جمل سیف نقل کرده اند. دیگر  731ه.ق( و ابن ابی بکر )متوفی  571)متوفی چون ابن عساکر 
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مورخان چون ابی اثیر، این کثیر، ابن خلدون، ابوالفدا، میرخواند و نویسندگان معاصر چون رشیدرضا، حسن ابراهیم حسن و 

اسطه از طبری، ابن ابی بکر و ابن عساکر گرفته اند. در حالی که بسیاری احمدامین و نیز مستشرقین، این موضوع را مستقیم یا با و

از مورخین نخستین چون یعقوبی و مسعودی و صاحبان تراجم و رجال چون ابن سعد، نامی از عبدالله بن سبا به میان نیاورده اند. 

است که در صورت حقیقی بودن آن منطقی  نقشی را که سیف بن عمر برای ابن سبا قائل است نقشی بسیار مهم در تاریخ اسلام

بود که از سوی تمام تاریخ نگاران مورد توجه واقع گردد. مطلب در خور اهمیت دیگر این که، بجز سیف بن عمر، هیچ یک از 

واحد است  راویان معتبر، نام عبدالله بن سبا و نقش تاریخی وی را بیان نکرده اند. به عبارت دیگر، خبر سیف بن عمر خبر و روایتی

بویژه آن که سیف را اکثر نویسندگان رجال عامه، جعال و خبر ساز دانسته، اخبار وی را ضعیف و غیرقابل اعتماد خوانده اند. 

ساختگی بودن داستان عبدالله بن سبا و نقش وی را نه تنها دیگر عالمان و نویسندگان شیعه چون علامه کاشف الغطا یادآور شده 

خیال افسانه پردازان دانسته اند، بلکه نویسندگان و محققان اهل سنت نیز با قاطعیت عبدالله بن سبا و نقش  اند و وی را ساخته

وی را ساخته مخالفان  و دشمنان شیعه دانسته اند و او را غیرواقعی معرفی کرده اند. طه حسین نویسنده معاصر مصری در این 

 باره چنین نوشته است:

رخان هنگامی که شورش در زمان عثمان را ذکر کرده اند، از ابن السودا یعنی عبدالله بن سبا و یارانش تعجب در این است که مو»

بسیار یاد کرده اند و همچنین پس از قتل عثمان و پیش از این که علی)ع( برای ملاقات طلحه و زبیر برود، از آن ها نام برده اند و 

همراهانش برای افروختن جنگ توطئه کردند و وقتی یاران علی و مردان معاویه با  مورخان نوشته اند که آن ها پنهانی از علی و

هم روبرو شدند، یک مرتبه آتش جنگ را شعله ور ساختند. تعجب در این جاست که این مورخان وقتی از جنگ صفین بحث می 

یارانش در جنگ صفین، دلیل بر این است که کنند، از ابن سبا و یارانش ابداً یادی نمی کنند. عدم ذکر مورخان از ابن سودا و 

موضوع این سبا و یارانش جعلی بوده و از مجعولاتی است که وقتی زدوخورد بین شیعه و سایر فرقه های اسلامی شدت کرد، 

ن دشمنان شیعه آن را شایع کرده اند که در اصول مذهب شیعه یک عنصر یهودی را داخل کنند، اما من بر این عقیده ام که اب

سودا یک شخصیت موهوم بوده، بر فرض این که وجود خارجی داشته، آن طوری که مورخان او را در دوره عثمان و سال اول 

خلافت علی)ع( مجسم کرده اند چندان مطرح نبوده است. ... حقیقت این است که دشمنی بین شیعیان و سنیان بعد از برقراری 

نشر دعوت، صورت های مختلف به خود گرفته است که در آن دروغ و نیرنگ زیاد به کار خلافت بنی العباس، در مجادله و تبلیغ و 

 «رفته است.

بحث دیگری که در مورد عبدالله بن سبا و نقش وی در حوادث تاریخ دوره عثمان و خلافت علی بن ابیطالب )ع(مطرح شده است، 

ی بر این باور است اوضاع اجتماعی حاکم بر جامعه و مال توجه به نقش اشراف در تمام حوادث تاریخی است؛ دکتر علی الورد

اندوزی و اختلافات طبفاتی شدید عهد عثمان، مایه قیام گردیده است. وی عبدالله بن سبا و نقش وی را در در حوادث تاریخی، 
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چنین اتهاماتی را به تمام  مخلوق ثروتمندان و اشراف تن پرور اموی می داند. مشابه این اقدام در طول تاریخ معمول بوده است و

 انقلابیون وارد ساخته اند. سخن وی چنین است:

هر جنبش اجتماعی را، دشمنانش به تأثیر و تحریک اجنبی نسبت می دهند. باید دانست که ثروتمندان و آسایش طلبان، هر »

ی دیده شده است همچنان که در مرام جدیدی را منتسب به یک حرکت بیگانه می کنند. این اتهامات در مراحل مختلف تاریخ

 ...«مورد حضرت محمد )ص( نیز چنین اتهاماتی را قریش وارد ساخته اند 

بحث خود را در مورد عبدالله بن سبا به پایان می بریم و خوانندگان را برای تحقیق و مطالعه بیشتر به آثار محققان سنی و شیعه 

اثر مرتضی عسگری « عبدالله بن سبا و چند داستان ساختگی دیگر»نی و کتاب به ویژه جلد سوم کتاب ارزشمند الغدیر علامه امی

 ارجاع می دهیم.

 

 

 تشيع اجتماعی سياسی جغرافيای

 راشدین خلفای عصر در شیعه

 شهادت تا و شود می آغاز ـ سلّم و آله و علیه الله صلیّ ـ اکرم پیامبر رحلت با شیعه اجتماعی و سیاسی تاریخ از مرحله نخستین

 در دینی و سیاسی  مسأله ترین مهم عنوان به امامت و خلافت  مسأله دوره این آغاز در. یابد می ادامه ـ السلام علیه ـ المؤمنین امیر

 امامت ی مسأله در که مسلمانان از گروهی عنوان به شیعه آمد پدید باره این در که اختلافاتی پی در و گردید مطرح اسلام دنیای

 آمده گرد ساعده بنی ی سقیفه در که انصار و مهاجران از جمعی دیگر سوی از و. شدند نمایان بودند قایل بوین نصّ و نصب به

 درگرفت، آنان میان که هایی بحث و مجادلات از پس کنند، گیری تصمیم مسلمانان پیشوای و پیامبر ی خلیفه مورد در تا بودند

 ترتیب بدین. کرند بیعت اسلامی ی جامعه رهبر و ـ سلّم و آله و علیه الله صلّی ـ رپیامب ی خلیفه عنوان به ابوبکر با آنها اکثریت

 .بود امر این دار عهده ماه هفت و سال دو و گرفت دست در را امور زمام ابوبکر

 موارد در و ورزیدند امتناع ابوبکر با بیعت از حضرت آن امامت به معتقدان و ـ السلام علیه ـ علی المؤمنین امیر دوره این ابتدای در

 احضار را ـ السلام علیه ـ علی امام ابوبکر دستور به قتیبه، ابن نقل به. پرداختند خود دیدگاه تبیین به مختلف های مناسبت و

 :فرمود آنان به ـ السلام علیه ـ علی امام. کند بیعت ابوبکر با تا خواستند او از و کردند

 بیعت شما با من سزاوارترم، رهبری و خلافت امر به شما از من ؛[1]«لى بالبیعه اولی انتم و کمابایع لا منکم، الامر بهذا احقّ انا»

 .کنید بیعت من با شما که است این تر شایسته کنم، نمی
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 کند، بیعت ابوبکر با تا خواستند او از و گفته سخنانی ـ السلام علیه ـ علی امام به خطاب جرّاح بن عبیده ابو و عمر هنگام این در

 را است ـ سلمّ و آله و علیه الله صلیّ ـ پیامبر بیت اهل و او حق امامت و خلافت که را مطلب این دیگر بار ـ السلام علیه ـ امام ولی

 :فرمود و شد یادآور آنان به

 الله، لکتاب القاریء یناف کان ما منکم الأمر بهذا أحقّ نحن و البیت اهل لأنّا به، الناس احقّ لنحن المهاجرین، معشر یا الله فو»

 لفینا، انه الله، و بالسویّه، بینهم القاسم السیّئه، الامور عنهم المدافع الرعیه، بامر المضطلع الله، رسول بسنن العالم الله، دین فی الفقیه

 مردم سزاوارترین خاندان ما سوگند، خدا به مهاجران، گروه ای ؛[2]«بعداً الحق من فتزدادوا الله، سبیل عن فتضلّوا الهوی تتبعوا فلا

 رسول های سنت به عالم خدا، دین در فقیه کریم قرآن قاری ما میان در که وقتی تا. هستیم اسلامی امت رهبری و خلافت امر به

 بین در المال بیت ی کننده تقسیم ناملایمات، در آنان مدافع و مردم، رهبری امر در توانمند ، ـ سلمّ و آله و علیه الله صلیّ ـ خدا

 نفس هوای از پس. دارد وجود رسالت خاندان ما میان در فردی چنین که خدا به سوگند باشد؛ داشته وجود یکسان طور به آنان

 .شد خواهید دور حق از و شده گمراه که مکنید پیروی

خود را در مورد خلافت و امامت  پیروان و هواداران امام علی ـ علیه السلام ـ نیز در گفتگویی آشکار و روشنگر با ابوبکر اعتقاد

  .بلافصل علی ـ علیه السلام ـ بیان نمودند

شیخ صدوق نام دوازده تن از مهاجران و انصار که در مورد امامت علی ـ علیه السلام ـ ، با ابوبکر به احتجاج پرداختند را نقل کرده 

در دوازده نفر نبودند، زیرا پس از ذکر نام آنها گفته  آید که احتجاج کنندگان منحصر [ البته از عبارت وی به دست می3است.]

این گروه «. فقام جماعه بعده فتکلّموا بنحو هذا»در پایان نیز پس از اشاره به سخنرانی زید بن وهب گفته است: « و غیرهم»است: 

ر بالا رفت، او را از منبر فرود آورند، نخست با یکدیگر به مشورت پرداختند. نظر برخی از آنان این بود که هرگاه ابوبکر بر فراز منب

ای دیگر این روش را نپسندیدند، و سرانجام تصمیم گرفتند با امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ در این باره مشورت کنند.  ولی عدّه

برخوردی در آن شرایط  آمیز با ابوبکر بر حذر داشت. و یادآور شد که چنین امام ـ علیه السلام ـ آنان را از برخورد عملی و خشونت

مصلحت نیست. چنان که خود آن حضرت با اکراه بیعت را پذیرفت. بر این اساس از آنان خواست که روش صبر و مدارا را 

ا برگزینند، ولی به مسجد بروند و آنچه را از پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ در این باره شنیدند، به مردم ابلاغ کنند ت

 .ت خداوند بر آنان تمام شودحجّ

آنان به سفارش امام ـ علیه السلام ـ عمل کرده وارد مسجد شدند، و یکی پس از دیگری قیام نمودند و با ابوبکر به احتجاج 

 :شویم های آنان را یادآور می گنجد، نکات محوری احتجاج پرداختند. از آنجا که نقل مشروح سخنان آنان در این مجال نمی

  :بن سعید خالد -1

ون پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ فرمود: ان! علیاًّ امیرکم من بعدى و خلیفتى فیکم. انّ اهل بیتى هم الوارثون امرى و القائم
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 .بأمر امتى

راستی که اهل  پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ فرمودند: علی بعد از من امیر شما و جانشین من در میان شما می باشد، به

 .بیت من وارثان امر من و بر پا دارندگان امور امت من می باشند

  :ابوذر غفاری -2

 .پیامبر اکرم ـ صلیّ الله علیه و آله و سلّم ـ فرمود: الامر لعلى بعدى ثم الحسن و الحسین ثم فی اهل بیتى من ولد الحسین

ئولیت امور بعد از من بر عهده علی ـ علیه السلام ـ است، بعد از او حسن و پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ فرمودند: مس

 .حسین و بعد از آنها نیز در میان فرزندان حسین خواهد بود

 :مقداد بن اسود -3

 . قد علمت ان هذا الامر لعلى ـ علیه السلام ـ و هو صاحبه بعد رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله و سلمّ ـ

 .م امر خلافت از برای علی است و او صاحب این امر بعد از رسول خدا ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ می باشدمقداد: دانست

 :بریده اسلمی -3

 .یا ابابکر! اما تذکر اذا امرنا رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله و سلمّ ـ و سلّمنا علی على ـ علیه السلام ـ بإمره المؤمنین

ابوبکر آیا به یاد داری که رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ به ما دستور داد که به علی با عنوان بریده اسلمی: ای 

 .امیرالمومنین سلام کنیم

 :عبدالله بن مسعود -5

 .لبوا خاسرینعلى بن ابى طالب ـ علیه السلام ـ صاحب هذا الامر بعد نبیّکم فاعطوه ما جعله الله له و لا ترتدوا علی اعقابکم فتنق

عبدالله بن مسعود: علی بن ابی طالب بعد از پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ صاحب امر خلافت است، پس آنچه را که خداوند 

 .برای او داده به او بدهید و مرتد نشوید که دچار خسران می شوید

 :عمار یاسر -3

 .یركیا ابابکر لاتجعل لنفسک حقا، جعل الله عزّوجلّ لغ

 .عمار یاسر به ابوبکر گفت: خلافت را برای خود قرار مده چون خداوند آن را برای غیر تو قرار داده

  :خزیمه بن ثابت -7 

 .انىّ سمعت رسول الله یقول اهل بیتى یفرقّون بین الحق و الباطل و هم الأئمه الذین یقتدی بهم

 :ابوالهیثم بن تیهان - 1

 .و آله و سلّم ـ : اعلموا انّ اهل بیتى نجوم اهل الأرض فقدّموهم ولا تقدّموهم قال النبى ـ صلیّ الله علیه
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پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ فرمودند: بدانید اهل بیت من ستارگان اهل زمین هستند، آنها را مقدم دارید و از آنها پیشی 

 .نگیرید

 :سهل بن حنیف -9

 .لیه و آله و سلّم ـ قال: امامکم من بعدى علی بن ابى طالب و هو انصح الناس لأمّتىانى سمعت رسول الله ـ صلیّ الله ع

سهل بن حنیف می گوید: من شنیدم که پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ فرمودند: امام شما بعد از من علی بن ابی طالب 

 .است و او ناصح ترین شخص برای امت من است

  :ابو ایّوب انصاری  -14

 .قد سمعتم کما سمعنا فى مقام بعد مقام من نبى الله ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ انه )علی( ـ علیه السلام ـ اولی به منکم

علیه السلام  _ابو ایّوب انصاری: همانا شنیدم همان طوری که شنیدید بارها و بارها از پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ که علی 

 .قام خلافت اولی تر از شما بودبه م _

  :زید بن وهب -11

 [3وی و گروهی دیگر نیز سخنانی چون سخنان پیشین بیان کردند.]

ای که ابوبکر املا  ی ابن قتیبه، نخست در وصیت نامه ابوبکر پیش از آن که از دنیا برود عمر را به جانشینی خود برگزید. به گفته

عمر را به خلافت پس از خود برگزید، آنگاه دستور داد تا مردم اجتماع کنند، ابوبکر خطاب به نوشت  کرد و عثمان بن عفان می می

ی سفر آخرت قرار دارم، و شما به رهبری نیاز دارید که زمام امور شما را  بینید من در آستانه آنان گفت: ای مردم چنان که می

خواهید من در این باره تصمیم بگیرم، و فردی را انتخاب  نگد، اگر میدار شود، نماز جماعت را برپا کند و با دشمنانتان بج عهده

ی وی  کنم. آنان با درخواست او موافقت کردند. پس از آن که مردم متفرّق شدند، عمر را احضار کرد و از او خواست تا وصیت نامه

دانم، آن  مه چه نوشته شده است؟ عمر گفت نمیرا برای مردم بخواند، پیش از آن که عمر نامه را بخواند، فردی به او گفت: در نا

 {5دانم، در روز نخست تو ابوبکر را به رهبری برگزیدی، و اینک او تو را به رهبری برگزیده است.] مرد گفت ولی من می

در این دوران در ارتباط با شیعه تحوّل خاصی رخ نداده است، شیعیان به پیروی از امیر المؤمنین  .خلافت عمر ده سال ادامه یافت

ـ علیه السلام ـ روش مدارا و مماشات با دستگاه خلافت را برگزیده بودند، و از طرف دستگاه خلافت نیز در مورد امام علی ـ علیه 

، بلکه در مشکلات و مسایل علمی و سیاسی از رأی و نظر امام علی ـ آمیزی گزارش نشده است السلام ـ و شیعیان روش خشونت

 .شد گیری می علیه السلام ـ کاملاً بهره

اللهم لا تبقنی لمعظله »را تکرار کرده، و نیز گفته است: « لو لا على، لهلک عمر»تا آنجا که گفته شده است عمر هفتاد بار جمله 

نهج البلاغه آمده است، در جریان جنگ مسلمانان با ایرانیان، عمر شورای نظامی تشکیل [ و چنانکه در 1«]لیس لها ابن ابى طالب
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های خود را اظهار کردند، و عمر رأی امام ـ علیه  داد و امام علی ـ علیه السلام ـ یکی از اعضای آن شورا بود. اعضای شورا دیدگاه

 {2السلام ـ را برگزید.]

شورای شش نفره آماده کرده بود، عثمان به خلافت برگزیده شد. وی دوازده سال زمام  پس از عمر، با طرحی که وی به عنوان

خلافت را در دست داشت. در دوران خلافت او کارهایی صورت گرفت که بر خلاف سنّت پیامبر اکرم ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ 

تی و خشم مسلمانان گردید. وی خویشاوندان خود را بر ی پیشین بود و همین امر سبب نارضای ی دو خلیفه و نیز مخالف رویه

کرد، ابوذر را از مدینه به شام و سپس به ربذه تبعید کرد،  مناصب حکومتی برگزید و از اموال بیت المال به آنان بذل و بخشش می

مدینه باز گرداند و مورد محبت و اکرام حکم بن عاص را که پیامبر اکرم ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ از مدینه تبعید کرده بود، به 

قرار داد، ولید بن عقبه را والی کوفه کرد و آنگاه که او در حال مستی با مردم نماز جماعت صبح را چهار رکعت خواند، وی را از این 

 {3مقام عزل نکرد، با عبدالله بن مسعود با خشونت رفتار کرد و قضایای دیگری از این قبیل.]

دیدند  خشم بسیاری از مسلمانان را برافروخته بود، در این میان اصحاب و یاران امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ که میاین رفتارها 

شود، فرصت را مناسب  در مسیر خلافت و رهبری چه انحراف بزرگی رخ داده است و آثار ناگوار آن یکی پس از دیگری نمایان می

علی ـ علیه السلام ـ دست به روشنگری و تبلیغ زدند. چنان که روزی ابوذر در مسجد  دانسته و در مورد امامت و رهبری امام

ی فضایل اهل بیت پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلمّ ـ  پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ ـ به سخنرانی پرداخت و درباره

الله علیه و آله و سلّم ـ و وارث علم او است، ای امتی که پس از سخن گفت، آنگاه گفت: علی بن ابی طالب وصیّ محمد ـ صلیّ 

داشتید، و به ولایت و وراثت  پیامبر خود دچار حیرت شدید، اگر آن کسی را که خداوند مقدم داشته، شما نیز بر دیگران مقدّم می

د، اما اینک که بر خلاف حکم خداوند بردی کردید، در بهترین شرایط مادی و معنوی به سر می اهل بیت پیامبر خویش اقرار می

 {3عمل کردید، پی آمد کار خود را بچشید.]

یاران امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ حتی در نخستین روزهایی که عثمان به خلافت برگزیده شد، چنین انحرافاتی را احساس کرده 

شده بود، روزی، مقداد بن اسود را در مسجد دیدند که با  نویسد: در اولین روزهایی که عثمان به خلافت برگزیده بودند، یعقوبی می

گفت: از قریش در شگفتم که امر رهبری را از اهل بیت پیامبر خویش دور کردند، در حالی که نخستین  نهایت تأسّف و اندوه می

لّی الله علیه و آله و سلّم ـ در ترین افراد به طریق مستقیم؛ یعنی، پسر عموی پیامبر ـ ص مؤمن، داناترین فرد به دین خدا، و آگاه

 {5خواستند، بلکه دنیا را بر آخرت خویش برگزیدند.] بین آنهاست. آنان در این کار خیر و صلاح امت را نمی

پس از عثمان، مسلمانان با امیر المؤمنین علی ـ علیه السلام ـ به عنوان خلیفه پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله و سلّم ـ و پیشوای 

اسلامی، بیعت کردند، و بدین وسیله امام ـ علیه السلام ـ که از جانب خداوند و توسط پیامبر اکرم ـ صلیّ الله علیه و آله و امت 

ی برخی دیگر  توجهی برخی و طرح و نقشه سلمّ ـ به مقام خلافت و امامت منصوب شده بود، و تا این زمان در اثر غفلت و بی
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امت اسلامی از او سلب شده بود، و آن حضرت نیز به جهت رعایت مصالح اسلام و مسلمانان فرصت در دست گرفتن زمام رهبری 

پرداخت. اینک پس از گذشت بیست  کرد، و صرفاً در مواقع مناسب به بیان حقیقت می از متوسّل شدن به زور و خشونت پرهیز می

[ اما افسوس که این کار بسیار دیر 3سپرده شد.]و پنج سال زمام خلافت و امامت که حق مشروع آن حضرت بود، به دست او 

های بسیاری  صورت گرفت، و در طول این دوران اشتباهات و انحرافات بسیاری در امر حکومت و رهبری رخ داد و امکانات و زمینه

ید، اما امام ـ نما از دست رفت، و اکنون رهبری درست جامعه که صرفاً بر اساس کتاب و سنت استوار باشد، کاری بس دشوار می

اندیشید، خود را به پذیرش بیعت مردم و متصدّی شدن  علیه السلام ـ که جز به رضایت خداوند و مصلحت اسلام و مسلمانان نمی

 :بیند. چنانکه فرموده است امر امامت ملزم می

لی کظّه ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الاّ یقارّوا ع»

 {7«]علی غاربها و آخرها بکأس أوّلها و لألفیتم دنیاکم هذه أزهد عندى من عفطه عنز.

اما، اینک نیز بار دیگر عنصر جهالت و غفلت از یک سوی، و شیطنت و نیرنگ از سوی دیگر مانع از آن شد که درخت تناور و بارآور 

 .ی اسلامی کاملاً سایه گستر و بارآور شود ی رهبری جامعه عصمت و حکمت در عرصه

ی  های داخلی پیاپی را بر امت اسلامی تحمیل کردند، و ثانیاً: با به شهادت رساندن امام علی ـ علیه السلام ـ جامعه جنگ :اولاً

فلمّا نهضت »در این باره فرموده است: بدیل آن حضرت محروم ساختند. چنان که امام ـ علیه السلام ـ خود  اسلامی را از رهبری بی

مقصود از ناکثان اصحاب جمل، و مارقان، خوارج نهروان و قاسطان معاویه و « بالامر نکثت طائفه و مرقت اخری و قسط آخرون

 .اصحاب او هستند

و فرموده است: گویا آنان کلام  هایی شد اشاره کرده های دنیا گرایانه موجب چنین فتنه امام ـ علیه السلام ـ به این مطلب که انگیزه

[؛ 1«]ینَتِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرضِْ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِ»فرماید:  خداوند را نشنیدند که می

 .های آنان را ربوده است یا در چشم آنان آراسته گردیده و دلاند، ولی دن افزاید: چرا آنان این کلام الهی را شنیده سپس می

 {9«]ولکنّهم حلیت الدنیا فى اعینهم و راقهم زبرجها»

در این زمان، اگر چه شیعیان در اظهار عقاید خویش از آزادی کامل برخوردار بودند، و از این جهت از دستگاه حکومت و دیگران 

های خود به  ای یاد شده، فرصت و مجال آن که آنان بتوانند در بسط و نشر عقاید و اندیشهه کردند، اما حوادث و آشوب تقیه نمی

آل عمل کنند را از آنان گرفت. البته، امام علی ـ علیه السلام ـ از فرصت به دست آمده حداکثر استفاده را نمود و علاوه  ای ایده گونه

تین را به بشریت نمایاند، معارف والا و بالای بسیاری را نیز بیان نمود که ی اسلام راس بر این که با رفتار معصومانه خویش چهره

 .رود های علمی و دینی جهان اسلام و بلکه فرهنگ و تمدّن بشری به شمار می اینک به عنوان یکی از گرانبهاترین میراث
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 پی نوشت اول

 .1/11الامامه و السیاسه:  . [1]

 .19همان، ص . [2]

داز: خالد بن سعید بن عاص، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، عبدالله بن مسعود، آنان عبارتن . [3]

 .(بریده اسلمی )از مهاجران(، و خزیمه بن ثابت، سهل بن حنیف، ابو ایوب انصاری، ابو الهیثم بن تیهان و زید بن وهب )از انصار

 .3حدیث  شیخ صدوق، الخصال، ابواب اثنی عشر، . [3]

 .25ـ  1/23الامامه و السیاسه:  . [5]

 

 دوم

 .133ی  نهج البلاغه، خطبه . [2]

 .157؛ تاریخ الخلفاء، ص1/35؛ الامامه و السیاسه: 71ـ  2/74تاریخ یعقوبی:  . [3]

 .31ـ  37، ص12تاریخ الیعقوبی، ج . [3]

 .57همان، ص . [5]

، 2ی  نهج البلاغه، خطبه«. الآن اذ رجع الحقّ إلی اهله و نقل الی منتقله»فرموده است: امام ـ علیه السّلام ـ خود در این باره  . [3]

اگر چه سید رضی گفته است امام ـ علیه السّلام ـ این سخنان را پس از بازگشت از صفین بیان کرده است، ولی همانگونه که ابن 

لوحی  ، چرا که در جریان صفین با نیرنگ عمروبن عاص و سادهابی الحدید یادآور شده، این سخنان با آن موقعیت مناسبتی ندارد

خوارج امر به مردم مشتبه گردید، و حق به اهلش سپرده نشد، و سید رضا صرفاً آنچه را به او رسیده، نقل کرده است و گویا در 

 .1/37نقل این مطلب توسط راویان اشتباهی رخ داده است، شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید: 

  ()شقشقیه 3ی  نهج البلاغه، خطبه . [7]

 .13قصص/ . [1]

 .ی شقشقیه نهج البلاغه، خطبه . [9]

 

 شیعه در عصر امویان 



17 

 

هجرى با زمامدارى مروان  132هجرى آغاز گردید. و در سال  31سفیان در سال  حکومت بنى امیه با زمامدارى معاویة بن ابى

کردند. اما فراز و فرودهایى را نیز در برداشت؛  رایط بسیار سخت و ناگوارى زندگى مىحمار پایان یافت. در این دوره شیعیان در ش

ى کلّى تقسیم  توان عصر امویان را به دو دوره تر بود. در مجموع مى تر و دردناك گیرى در قسمتى از این دوران فزاینده فشار و سخت

بندى بر این اساس است که قیام کربلا تأثیر بسزایى در افکار و  این تقسیمى قبل از قیام کربلا، و دوره پس از قیام کربلا.  کرد. دوره

امیه را با چالش جدّى مواجه ساخت. اینک به اختصار در مورد شرایط شیعه در این دو  عواطف مسلمانان گذاشت و حکومت بنى

 :دوره سخن خواهیم گفت

  

 الف( پیش از قیام كربلا

دار امر امامت گردید. امامت آن حضرت تا سال پنجاه  السلام ، عهده لسلام امام حسن مجتبى علیها پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه

ى معاویه و توسط همسرش جعدة دختر اشعث بن قیس به شهادت رسید، ادامه یافت. دوران خلافت ظاهرى  هجرى که با نقشه

ا آن حضرت به عنوان خلیفه پیامبر و امام مسلمانان بیعت سفیان ب ( معاویة بن ابى1السلام چند ماه بیش نبود.) امام حسن علیه

هاى اعتقادى و روحى مختلف وجود داشت، و از طرفى  هاى مختلف با گرایش نکرد، بلکه دست به شورش زد و چون در میان گروه

و کار به جایى رسید هاى گوناگون وحدت و انسجام کسانى را که با آن حضرت بیعت کرده بودند در هم شکست،  معاویه با دسیسه

السلام را، خود، تسلیم معاویه کنند، با توجّه به  که در اثر نفوذ نفاق و دنیاگرایى بسیارى از آنان تصمیم گرفتند که امام مجتبى علیه

یرد، السلام مصلحت را در این دانست که پیشنهاد صلح که از طرف معاویه مطرح شده بود، را بپذ چنین شرایط و احوالى امام علیه

السلام تعیین گردید. از جمله شرایط این بود که معاویه و هواداران او از سبّ و ناسزاگویى به  البته با شرایطى که توسط امام علیه

المال را به آنها  السلام دست بردارند و به شیعیان و هواداران آن حضرت آزارى نرسانند، و حقوق آنان، از بیت امیرالمؤمنین علیه

 .بپردازند

( رسید براى مردم سخنرانى کرد و آشکارا به آنان گفت: 2معاویه این شرایط را پذیرفت اما به آنها عمل نکرد. هنگامى که به نُخَیله)

دهید،  انجام مىا من با شما جنگ نکردم نماز بخوانید و روزه بگیرید و حج به جاى آورید و زکات بپردازید، شما خود این کارها ر

ردم تا فرمانروایى بر شما را به دست آورم، و خداوند به رغم خواست شما آن را به من عطا کرد. آگاه باشید که من با شما جنگ ک

 (1ام عمل نخواهم کرد.) السلام گذاشته من به قول و قرارهایى که با حسن بن على علیه

؛ ولى مطابق نقل سیوطى مدت خلافت 121/ 2یعقوبى آن را دو ماه و به قولى چهار ماه نقل کرده است، تاریخ الیعقوبى:   -1

 .192ظاهرى آن حضرت پنج تا شش ماه بوده است. تاریخ الخلفاء، ص 
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 .271/ 5خیله مکانى است در نزدیکى کوفه، معجم البلدان: نُ   -2

صلح »کتاب السلام با معاویه و تحلیل عملى و تاریخى آن به  ، در مورد صلح امام حسن علیه13/ 2الارشاد، شیخ مفید:   -3

 .تألیف شیخ راضى آل یاسین، رجوع شود« الحسن

هاى مناسب  جا اقامت گزید و با روش ى صلح به مدینه بازگشت و تا پایان عمر در آن السلام پس از معاهده امام حسن مجتبى علیه

کرد، از علم و دانش آن  ضا مىدر مسایل علمى و دینى تا آن جا که شرایط سیاسى اقت کرد، چنان که شیعیان را هدایت و رهبرى مى

گرفتند، اما، البته شرایط سیاسى بسیار سختى بر جهان اسلام حاکم شده بود. تا آنجا که داشتن هر گونه ارتباط  حضرت بهره مى

 .رفت کرد، جرمى نابخشودنى به شمار مى السلام از طرف دستگاه اموى که معاویه آن را رهبرى مى دوستانه با خاندان على علیه

نقل کرده است که معاویه پس از آن که زمام امور مسلمانان را در دست « الاحداث»ابن ابى الحدید از ابوالحسن مدائنى در کتاب 

هایى که به عمّال حکومتى خود در شهرهاى مختلف سرزمین اسلامى نوشت، به آنان دستور داد تا بر شیعیان  نامه گرفت در بخش

ها را از بیت المال قطع کنند، و هر کس که به  کنند، نام آنان را از دیوان حذف کند و حقوق آن با نهایت شدت و خشونت برخورد

السلام اقدام کند، مورد شکنجه و آزار قرار گیرد. در پى این دستورهاى معاویه زندگى بر  طالب علیه اظهار محبت خود با على بن ابى

هاى معاویه و عمّال او نا امنى همه جا را فرا گرفته بود،  ود، و از خوف جاسوسشیعیان ـ به ویژه شیعیان کوفه ـ بسیار سخت شده ب

 .و حتى افراد به خدمتگزاران خود اعتماد نداشتند

السلام دستور داد تا در مورد فضایل و مناقب عثمان  طالب علیه ابى از سوى دیگر، در مقابل ممنوع کردن نقل فضایل على بن

بن  داران او مورد نهایت محبت و اکرام قرار گیرند. بالاتر از این، دستور داد تا در برابر فضایل علىبسیارسخن گفته شود، و هوا

السلام براى دیگر صحابه و به ویژه خلفاى سه گانه پیشین فضایلى وضع و نشر داده شود. تا بدین وسیله از برجستگى  طالب علیه ابى

 .ى اسلامى رواج پیدا کرد دستورها احادیث ساختگى بسیارى در جامعه السلام کاسته شود. در پى این شخصیت على علیه

بیشتر  :روش معاویه در این باره پس از وى نیز ادامه یافت، و چنان که ابن عرفه معروف به نفطویه که از اکابر محدّثان است گفته

 (1هاشم انتقام بگیرند.) این وسیله از بنىخواستند به  امیه جعل گردید. آنان مى فضایل صحابه در دوران بنى احادیث ساختگى

ى زشت و ناگوار خبر داده بود، چنان که فرموده است: امّا انّه سیظهر علیکم بعدی رجل رَحْبُ  السلام خود از این پدیده امام علیه 

دى پر اشتها و شکمباره بر شما غلبه ( آگاه باشید که فر2...«)البُلعوم، منُْدَحِقُ البطن،... الا و انّه سیأمرکم بسبیّ والبراءة منیّ 

خواهد کرد و به شما دستور خواهد داد که سبّ مرا بگویید و از من تبرّى جویید. در این که مقصود از این فرد چه کسى است 

 .اختلاف است
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 .33ـ  33/ 11ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه:  .1

 .57ى  نهج البلاغه، خطبه .2

برخى دیگر آن را بر معاویه  اند مقصود حجاج بن یوسف ثقفى است و یاد بن ابیه است، و برخى گفتهاند مقصود ز برخى گفته 

الحدید همین رأى را برگزیده است، وى سپس به تفصیل در مورد دستور مؤکّد معاویه بر سبّ على بن  اند. ابن ابى منطبق کرده

وى در ادامه از محدّثان و راویانى یاد کرده است که معاویه آنان را  السلام و بیزارى جستن از او سخن گفته است. طالب علیه ابى

(. به سمرة 1ى آنها است) السلام جعل کنند که سمرة بن جندب از جمله اجیر کرده بود تا روایاتى را در مذمّت امیرالمؤمنین علیه

السلام و  در شأن على علیه« الحیاة الدنیا... و من الناس من یعجبک قوله فى»ى  بن جندب یکصد هزار درهم پرداخت تا بگوید آیه

 .در شأن ابن ملجم مرادى نازل شده است«  و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات اللّه»

کردند  ترین شرایط زندگى مى هجرى ادامه داشت، شیعیان در سخت 34کوتاه سخن آن که در دوران زمامدارى معاویه که تا سال 

هاى برجسته شیعه مانند  شد و بسیارى از شخصیت ا توسط عمال معاویه و به دستور وى بر آنان وارد مىه ترین جنایت و فجیع

( با این حال 2حضرمى و دیگران به دستور وى به شهادت رسیدند.)  حجر بن عدى، عمرو بن حمق خزاعى، رشید هجرى، عبداللّه

السلام و خاندان او  طالب علیه و در دفاع از ولایت و امامت على بن ابىاى را تحمّل کرده  شیعیان جان برکف، هرگونه فشار و شکنجه

 .ى پرافتخار شهادت را بر تن پوشیدند از پاى ننشستند، و عاشقانه در این راه جان باختند، و جامه

 .53ى  ، شرح خطبه331ـ  355، ص 1البلاغه، چهار جلدى، ج  شرح نهج  -1

 .175ـ  137/ 2سلام : ال ر.ك: حیاة الامام الحسین علیه -2

به عنوان جانشین خود تعیین نکند، ا السلام پذیرفته بود که کسى ر ى صلح با امام حسن علیه معاویه بر خلاف آنچه در عهد نامه

اى از  فرزندش یزید را به عنوان جانشین خود برگزید و از مردم براى او بیعت گرفت. اگر چه این عمل وى با مخالفت عدّه

ها اعتنایى نکرد و با استفاده از روش  صاحب نام جهان اسلام در آن روز مواجه شد، ولى وى به این گونه مخالفت هاى شخصیت

 .تهدید و تطمیع مقصود خود را عملى ساخت

وش دار امر امامت بود، با این که به ر السلام عهده السلام که از سال پنجاهم هجرى پس از شهادت امام حسن علیه امام حسین علیه

زد و مظالم و  السلام در برخورد با معاویه پایبند بود و دست به قیام نزد، اما در مواقع مناسب دست به افشاگرى مى امام حسن علیه

اى که معاویه براى آن حضرت نوشته بود و او را از مخالفت با  کرد. از جمله در پاسخ نامه مفاسد او و عمالش را براى مردم بازگو مى

 :داشته بود مطالب ذیل را به معاویه نوشت و او را مورد ملامت و نکوهش شدید قرار دادخود برحذر 
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کردند، و امر به  ها مخالفت مى تو قاتل حجر بن عدى و اصحاب او هستى که همگى از عابدان و پرهیزگاران بودند و با بدعت  - 1

 .نمودند معروف و نهى از منکر مى

 .القدرى که از کثرت عبادت بدنش نحیف و رنجور شده بود ساندى آن صحابى جلیلتو عمرو بن حمق را به قتل ر -2

 .( برادر خود خواندى و او را بر جان و مال مسلمانان مسلّط کردى1اش نامشروع بود() زیاد بن ابیه را )که نطفه -3

عجلان بود که ابوسفیان به طریق  ز بنىى ابوسفیان متولّد شده است، مادرش کنیزى ا زیاد به طور نامشروع از نطفه: 1پی نوشت 

در این باره به  .نامشروع با وى در آویخت، و زیاد از او متولد شد. در حالى که حکم اسلام این است که الولد للفراش و للعاهر الحجر

 .رجوع شود 127، ص 2تاریخ الیعقوبى، ج 

السلام است به شهادت رساندى، و مگر  طالب علیه ى بن ابىبن یحیى حضرمى را به جرم این که بر دین و مذهب عل  عبداللّه -3

آله است، همان دینى که تو به نام آن بر مردم حکومت  و علیه الله السلام جز دین پیامبر اکرم صلى طالب علیه دین على بن ابى

 .کنى مى

  .اى باز است را به رهبرى مسلمانان برگزیده فرزندت یزید که میگسار و سگ -5

اى بدتر از حکومت تو براى مسلمانان وجود ندارد، و من  اى، از نظر من فتنه انگیزى در میان مسلمانان بر حذر داشته از فتنهمرا  -3

 (1شناسم.) عملى را بهتر از جهاد با تو نمى

  

 لاى كرب ب( پس از واقعه

زیده و از مردم براى او بیعت گرفته بود، زمام هجرى فرزندش یزید که معاویه او را به جانشینى خود برگ 34با مرگ معاویه در سال 

حکومت بر جهان اسلام را در دست گرفت، او تصمیم گرفت تا از مردم مدینه و خصوصا چند فرد برجسته بیعت بگیرد که امام 

فت. چند ماه در مکه السلام بیعت با او را نپذیرفت و مدینه را به قصد مکه ترك گ ى آنان بود. امام علیه السلام از جمله حسین علیه

السلام را به  خواستند به صورت ناگهانى در مراسم حج امام علیه گاه که از قصد یزید و عمّال او باخبر شد که مى اقامت گزید و آن

سلام ال دانستند،از میان بردارند، امام علیه قتل برسانند و بدین وسیله او راکه مانع جدّى بزرگى بر سر راه مقاصد نامشروع خود مى

السلام را دعوت  مکّه را به قصد کوفه ترك گفت. از آن روى کوفه را برگزید که مردم آن غالب از شیعیان بودند و آنان امام علیه

اعلان کرده بودند. اما تهدیدها و  هاى مکرر وفادارى خویش را نسبت به آن حضرت و بیزارى خود را از یزید کرده و در نامه

ى  بن زیاد که از طرف یزید حکمران کوفه شده بود تصمیم بیشتر آنان را دگرگون ساخت و در نتیجه واقعه  هاى عبیداللّه تطمیع
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السلام و یاران فداکارش مظلومانه و غریبانه به شهادت رسیدند، و زنان و فرزندانشان  خونین کربلا شکل گرفت و امام حسین علیه

 .اسیر یزیدیان گردیدند

 .111ـ  111/ 1الامامة و السیاسة:  -1

السلام و یارانش به  ى خونین کربلا اگر چه به ظاهر با پیروزى یزید و دستگاه حکومت بنى امیه، و شکست امام حسین علیه واقعه

ى عطف بزرگى در تاریخ اسلام و حیات تشیّع بود، و تحولى بس عظیم را در جهان اسلام در پى  پایان رسید، اما در واقع نقطه

طلبى امام حسین  امیه و بزرگ منشى و حق ى مسلمانان را بیدار کرد، و دد منشى و دین ستیزى بنى تهداشت، اذهان خف

هاى بیست ساله معاویه و عمّال او در  ها و تلاش السلام و یارانش را براى مردم آشکار نمود. این نهضت بزرگ توانست نقشه علیه

اند  سنّت نوشته تشیّع را خنثى سازد. چنان که مورخان ـ اعم از شیعه و اهلالسلام و ناحق جلوه دادن  محو نام خاندان على علیه

ى خونین کربلا تأثیر شگرفى در ایجاد نفرت و انزجار در قلوب مسلمانان نسبت به یزید و حکومت اموى بر جاى گذاشت، و از  واقعه

 .و محبوبیت آنان را دو چندان ساخت آله نمود، و علیه الله ها را متوجه اهل بیت پیامبر اکرم صلى سوى دیگر دل

بن زیاد که آثار افشاگرى و رسوایى دستگاه حکومت اموى را مشاهده کرد، و از   ى کربلا عبیداللّه اند: پس از واقعه مورّخان نوشته

به وى داده بود، السلام را  اى را که در آن مأموریت کشتن امام حسین علیه عواقب آن بیمناك بود از عمر بن سعد خواست تا نامه

ام تا براى مردم مدینه بخوانند و مرا  پس دهد. اما عمر سعد از آن امتناع ورزید، و در برابر اصرار ابن زیاد گفت: آن نامه را فرستاده

 سپس افزود، به خدا سوگند من تو را از عواقب این کار برحذر داشتم. و آن گونه با تو خیر !دارند در انجام این جنایت معذور

سخن ابن سعد را تأیید کرد   خواهانه سخن گفتم که اگر با پدرم چنین کردم، حق پدرى او را ادا کرده بودم. عثمان برادر عبیداللّه

 (1شدند.) کردند و در کشتن حسین شریک نمى داشتم فرزندان زیاد تا قیامت با ذلّت زندگى مى و گفت دوست مى

السلام را نزد یزید آوردند، ابن زیاد اظهار خشنودى کرد و او را گرامى داشت.  حسین علیه گاه که سر امام ابن اثیر نوشته است: آن

کرد و ابن زیاد را  اما پس از اندکى اوضاع علیه یزید تغییر کرد و سبّ و لعن مردم متوجه او گردید. وى به ناچار اظهار پشیمانى مى

السلام از او  السلام راه افراط را برگزید. زیرا حسین علیه با حسین علیه گفت او در برخورد داد و مى مورد لعن و نکوهش قرار مى

خواسته بود که از بیعت او با یزید در گذرد و اجازه دهد تا او در یکى از مناطق مرزى زندگى کند، ولى ابن زیاد درخواست او را 

 (2نپذیرفت، و او را به قتل رساند. و خشم مردم را علیه من برانگیخت.)

السلام و  سازد که قیام امام حسین علیه ها واقعى باشد یا ظاهرى و نمایشى، این حقیقت را روشن مى اه این گونه اظهار ندامتخو

جا که حتى در سرزمین  شهادت او و یارانش، و اسارت زنان و کودکان تأثیر شگرفى در روشن شدن حقایق براى مردم داشته تا آن
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السلام و خاندانش تبلیغ شده و مرکز حکومت معاویه و یزید بوده است، فضاى عمومى  مام على علیههاى طولانى علیه ا شام که سال

 .امیه و به نفع خاندان رسالت تغییر کرد علیه بنى

 .29؛ تاریخ الشیعة، ص 31، حوادث سال 231/ 3تاریخ طبرى:  :1پی نوشت 

 .57/ 2تاریخ ابن اثیر:   :2پی نوشت 

السلام و یارانش را خارج از دین اسلام و شورشگر علیه خلیفه پیامبر  مت اموى، امام حسین علیهاگر تاکنون دستگاه حکو

داد، اما اینک امام حسین  کرد و با این شعار فریبنده، علویان و شیعیان را تحت شکنجه و آزار قرار مى آله معرّفى مى و علیه الله صلى

و مبارزه با بدعت و فساد دستگاه حکومت اموى و اصلاح امت اسلامى را مطرح کرده  السلام شعار امر به معروف و نهى از منکر علیه

ى سنگین شهادت و اسارت آن را در فرهنگ عمومى مسلمانان آن زمان تزریق و ترویج نموده و از آن پس راه مبارزه و  و با هزینه

هاى دیگرى  امیه زدند، بلکه فرقه هاى پیاپى علیه بنى یامجهاد با امویان را به روى آزادمنشان گشود. و نه تنها شیعیان دست به ق

اى از شیعیان کوفه به رهبرى سلیمان بن صرد خزاعى،  چون قدریه و معتزله نیز این روش را برگزیدند. قیام هایى چون قیام عدّه

 .گرفتند قیام مختار، و قیام زید بن على همگى از قیام عاشورا الگو مى

طلبى و آزادى خواهى در مسلمانان و خصوصاً شیعیان  ى جرأت و شهامت و شهادت یام خونین کربلا روحیهکوتاه سخن آن که با ق

بیدار شد، و از آن پس خواب راحت را، هر چند به قیمت زندانى شدن، تحمّل شکنجه و شهادت در راه خدا، بر زمامداران اموى 

 .گنجد رى رخ داده است که نقل وبررسى آنها دراین مجال نمىهاى بسیا حرام کردند. البته، در این دوران فراز و نشیب

السلام در مبارزه با دستگاه حکومت  ى اهل بیت علیهم نکته دیگرى که در این دوران قابل تأمّل و تحقیق است، روشى است که ائمه

السلام  العابدین علیه ند. امام زینى اسلامى از سوى دیگر برگزیده بود اموى از یک سو، و رهبرى فکرى، اجتماعى و تربیتى جامعه

ى منفى با امویان را برگزیده  دار امر امامت بود روش مبارزه السلام عهده که مدّت سى و پنج سال پس از شهادت امام حسین علیه

از این رهگذر نفرت و ى کربلا را در برابر دیدگان مردم مجسم سازد، و آن را زنده نگاه دارد. تا  واقعه بود، اهتمام او بر این بود که

ریخت. و از  کرد و اشک مى ى جانگداز کربلا یاد مى خشم عمومى را علیه بنى امیه برانگیزد، بدین جهت به هر مناسبتى از واقعه

نمود، در دعاهاى آن حضرت عرفان،  ى اسلامى تزریق و ترویج مى سوى دیگر از طریق دعا معارف بلند اسلامى را در فرهنگ جامعه

اخلاق فردى و اجتماعى، ظلم ستیزى به یکدیگر گره خورده و بدون آن که حساسیت دستگاه حکومت اموى را بر انگیزد حکمت، 

ى اسلامى به اعتراض آشکار و قیام  نقش امامت را در رهبرى اصیل امت اسلامى به بهترین وجه ایفا نمود، پس از قیام کربلا جامعه

ترین وجه انجام داد، نیاز  السلام به عالى ز نداشت، این رسالت خطیر را امام حسین علیهالسلام نیا مسلّحانه امام معصوم علیه

و  .بردارى شود ى اسلامى در آن زمان این بود که از آن قیام خونین به بهترین وجه در جهت مصالح اسلام و مسلمانان بهره جامعه



23 

 

 .السلام این نقش را به وجه احسن ایفا کرد امام سجاد علیه

السلام در کنار زنده نگاه داشتن قیام کربلا و تبیین معارف ناب اسلامى در قالب دعا، شاگردانى را نیز تربیت کرد  ام سجاد علیهام

السلام به ویژه در دورانى که میان بنى امیه و  ى اسلامى باشند. امام علیه که پاسخگوى نیازهاى کلامى، فقهى و تفسیرى جامعه

  .در امر حکومت نزاع و درگیرى رخ داده بود از این فرصت به خوبى استفاده کرد( 1بن زبیر)  عبداللّه

بن زبیر پس از هلاکت یزید در مکه خروج کرد و زمام حکومت را به دست گرفت. مردم سرزمین حجاز، یمن، عراق و   عبداللّه -1

کردند. اما حکومت معاویة بن یزید دیرى نپایید و مردم خراسان با او بیعت کردند، اما مردم شام و مصر با معاویه فرزند یزید بیعت 

هجرى توسط حجاج به قتل  73بن زبیر بیعت کردند. حکومت وى نه سال ادامه یافت و سرانجام در سال   مصر و شام نیز با عبداللّه

 .212رسید. و عبدالملک بن مروان زمام امور را به دست گرفت. تاریخ الخلفاء، ص 

کردند. امام  السلام در مدینه فقهاى غیر شیعه احکام اسلامى را مطابق آراى خود براى مردم بیان مى اد علیهدر زمان امام سج

کردند. قاسم  نمودند، اگر چه تظاهر به شیعه بودن خود نمى السلام را بازگو مى السلام نیز شاگردانى داشت که آراى امام علیه علیه

( و قیس بن ماصر از متکلّمان برجسته شیعه علم کلام را نزد امام 1آن جمله بودند.) بکر، و سعید بن مسیّب از بن محمد ابى

 (2السلام آموخته بود.) العابدین علیه زین

ى کنانى، سعید بن مسیب، سعید بن جهان کنانى، از شاگردان صحابى امام سجاد  انصارى، عامر بن واثله  جابر بن عبداللّه

بن جعفر، ابراهیم و   محمد بن جبیر بن مطعم، ابوخالد کابلى، قاسم بن عوف، اسماعیل بن عبداللّهالسلام و سعید بن جبیر،  علیه

حسن فرزندان محمد بن حنفیه، حبیب بن ابى ثابت، ابو یحیى اسدى، سلمة بن دینار، و ابوحازم اعرج از شاگردان تابعى آن 

 (3السلام بودند.) حضرت علیه

 175اند را طبق حروف الفبا نقل کرده و عدد آنها به  نى که از آن حضرت نقل روایت کردهشیخ طوسى در کتاب رجال خود کسا

 (3رسد که برخى صحابى و برخى تابعى هستند.) نفر مى

 .31تاریخ الشیعة، ص  -1

 .3، کتاب الحجّة، باب الاضطرار الى الحجّة، حدیث 1صول کافى، ج  -2

 .173، ص 3مناقب ابن شهر آشوب، ج  -3

 .141ـ  11ال شیخ طوسى، ص رج -3
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 113دار منصب امامت گردید، و تا سال  السلام فرزندش ابوجعفر محمد بن على ملقّب به باقر عهده پس از امام زین العابدین علیه

کرد، در زمان آن حضرت شرایط سیاسى نسبت به  ک به شهادت رسید شیعیان را رهبرى مىلکه به دستور هشام بن عبدالم جریه

تر بودند بدین جهت مردم، به ویژه راویان و دانشمندان، ارتباط بیشترى با او داشتند، و  قبل از وى تا حدودى مناسبدوران 

انصارى نقل شده است. پیامبر اکرم   اند. اصولا، مطابق حدیثى که از جابر بن عبداللّه احادیث فراوانى را از وى نقل کرده

السلام به حضرت باقر  ى دانش( را رسول خدا علیه السلام خبر داده و لقب باقر )شکافنده قر علیهآله از ولادت امام با و علیه الله صلى

 .السلام داده است علیه

گذارى کرد که پس از او توسط  گیرى مناسب از فرصت به دست آمده نهضتى علمى و فرهنگى را پایه السلام با بهره امام باقر علیه

خود رسید. جابر بن یزید جعفى پنجاه هزار حدیث، و محمد بن مسلم سى هزار حدیث از امام باقر السلام به اوج  امام صادق علیه

چه شیخ طوسى در کتب  اند، مطابق آن السلام حدیث نقل کرده اند. تعداد صحابه و تابعین که از امام باقر علیه السلام نقل کرده علیه

هاى دینى و کلامى نیز در جهان اسلام پدید آمده  السلام فرقه م باقر علیهباشد. در زمان اما نفر مى 333رجال خود آورده است، 

خود « الاحتجاج»ها را مرحوم طبرسى در کتاب  کرده است. نمونه هایى از آن السلام با آنان مناظره و احتجاج مى بودند. و امام علیه

 (1نقل کرده است.)

؛ 359ـ  354/ 1؛ اعیان الشیعة: 33ـ  32؛ تاریخ الشیعة، ص 131ـ  157؛ الارشاد، ص 221ـ  214ر.ك: الفصول المهمّة، ص  -1

 .331ـ  321/ 2الاحتجاج: 

هاى  السلام رخ داد و در پى قیام سجاد علیه السلام و تحوّلاتى که در دوران امام کوتاه سخن آن که پس از قیام امام حسین علیه

ى اسلامى  د، فضاى اختناق که در دوران قبل از قیام کربلا برجامعهشیعیان و شورش هایى که علیه دستگاه حکومت اموى واقع ش

السلام که  ها و مذاهب مختلفى پدید آمدند، و امام باقر علیه ها و مجادلات فکرى، فرقه حاکم بود، شکسته شد و در پى بحث

را به خود جلب کرد و حقایق  ترین شخصیت علمى زمان خویش بود، افکار و انظار محدّثان و دانشمندان جهان اسلام برجسته

بلندى را در زمینه معارف و احکام اسلامى تبیین نمود. روشن است که در پرتو چنین فضایى شیعه از نظر سیاسى، فشار و 

هاى گذشته متحمّل شده است. اگر چه طبیعت دستگاه حکومت اموى که بر مبناى ظلم و  هاى کمترى را نسبت به دوره سختى

گذارى شده بود و از ظلم و ستم بر شیعیان و دیگر آزاداندیشان فروگذار  السلام پایه خاندان على بن ابیطالب علیهبیداد عداوت با 

 .کرد نمى

السلام آغاز شد، آن  ه در عصر حکومت هشام بن عبدالملک رخ داد دوران امام صادق علیه113السلام که در  با شهادت امام باقر علیه

السلام آغاز شده بود را به بهترین وجه بارور ساخت. هشام بن  رهنگى که توسط امام محمد باقر علیهحضرت نهضت عظیم دینى ـ ف
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گیرترین زمامداران اموى است. وى براى آن که بتواند هرگونه قیام و شورشى علیه حکومت  عبدالملک یکى از مقتدرترین و سخت

السلام و هم امام  کرد. او هم امام باقر علیه شدیدترین روش برخورد مىاموى را سرکوب کند، با مخالفان و به ویژه با شیعیان به 

السلام را شدیدا زیر نظر داشت، و در حقیقت باید گفت از نفوذ معنوى این دو امام بزرگوار در میان مسلمانان، سخت  صادق علیه

و به دست عمّال او خشم و نفرت مسلمانان  ( او به دستور هشام1ه و شهادت) 121بیمناك بود. پس از قیام زید بن على در سال 

هاى بنى امیه را  تر شد. در این میان مردم خراسان دست به شورش زدند و جنایت علیه هشام و دستگاه حکومت اموى بر افروخته

 (2کردند.) بازگو و محکوم مى

 .173/ 2ه دانسته است؛ الارشاد:  124شیخ مفید شهادت وى را سال  : 1پی نوشت 

 .251ـ  255/ 2تاریخ الیعقوبى:   :2شت پی نو

هاى یاران شهید او برخاست. به  السلام با شنیدن خبر شهادت زید بن على بسیار متأثّر گردید و به یارى خانواده امام صادق علیه

 (1ازند.)هاى شهیدان در قیام زید بپرد السلام هزار دینار به او داد تا به خانواده ى ابوخالد واسطى، امام علیه گفته

امیه نمایان شد. از آن تاریخ تا  هاى ضعف و زوال در حکومت بنى ه از دنیا رفت، نشانه 125پس از هشام بن عبدالملک، که در سال 

( در این 2ه که سال انقراض حکومت اموى است )مدت هفت سال( چهار نفر از زمامداران اموى به حکومت رسیدند.)132سال 

هایى چون قیام ابومسلم خراسانى و  ها و قیام بر این که از درون فرسوده و ناتوان شده بود با شورش دوران، حکومت اموى علاوه

ى سیاه حکومت اموى بسته  عباسیان نیز مواجه شده بود. سرانجام وى به دست عباسیان به قتل رسید و بدین ترتیب پرونده

 )3شد.)

 پي نوشت:

 .173/ 2الارشاد:  -1

 .ند از ولید بن یزید بن عبدالملک، یزید بن ولید، ابراهیم بن ولید، و مروان بن محمدآنان عبارت بود -2

 .313ـ  331/ 3؛ الکامل فی التاریخ: 255ـ  254؛ تاریخ الخلفاء، ص 117ـ  2/114لامامة و السیاسة: ا -3

ى شیعیان فراهم کرده بود، و امام ترى را برا بدیهى است ضعف و سستى که بر دستگاه حکومت اموى غالب شده بود شرایط مناسب

السلام در جهت نشر و بسط تعالیم اصیل اسلامى از این فرصت حدّاکثر استفاده را نمودند. دوران امامت امام صادق  صادق علیه

ه( در عصر حکومت امویان سپرى گردید. 132ـ 113ه( که مدت هیجده سال آن ) 131ـ  113السلام سى و چهار سال بود ) علیه

این دوران ـ به ویژه در بخش پایانى آن ـ دستگاه حکومت اموى اقتدار سیاسى و اجتماعى چندانى نداشت و در نتیجه شرایط  در
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ى امام  هاى گسترده تر بود. کوشش هاى فرهنگى و علمى، هر چند مطابق خواست نظام حاکم نبود، فراهم سیاسى براى فعالیت

 .تربیت شاگردان برجسته سبب شد که مذهب شیعه به نام مذهب جعفرى معروف گردد السلام در نشر معارف شیعه و صادق علیه

السلام به راویان شیعه اختصاص نداشت بلکه از مذاهب و فرق دیگر نیز از آن حضرت  محدّثان و راویان حدیث از امام صادق علیه

اند که از آن  السلام نقل حدیث کرده مام صادق علیهاند. ابن صبّاغ مالکى گفته است: گروهى از بزرگان امت از ا نقل حدیث کرده

( به نقل 1«.)اند: یحیى بن سعید، ابن جریج، مالک بن انس، سفیان ثورى، ابوعینیه، ابوحنیفه، ابو ایّوب سجستانى و دیگران جمله

( به هنگام بحث 2اند.) هزار نفر بوده اند چهار السلام بهره گرفته مورّخان، محدّثان و عالمانى که از کوثر علم و دانش امام صادق علیه

السلام در ترویج و تحکیم مبانى مذهب شیعه  از تحوّلات تاریخ شیعه در عصر عباسیان بار دیگر به جایگاه و نقش امام صادق علیه

 .باز خواهیم گشت

 .222الفصول المهمّة، ص  1.

اختلافهم فی الاراء و المقالات، فکانوا اربعة الآف رجل، الارشاد: ان اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الرواة عنه من الثقات، على   -2

 .37/ 1الامام الصادق و المذاهب الاربعة:  :؛ نیز ر.ك179/ 2

 

 

 


